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  چكيده
 ـ ،رض از نگارش نوشـتار حاضـر      غ و مـستند از د مـستدلّ و   تحليلـي    ي  ه ارائ
 مسوره به حقيقيه و خارجيه و       ي  ه مهم منطقي است؛ يكي تقسيم قضي      بندي  طبقه

تداخل ايـن  .  خارجيه و ذهنيه   ،به حقيقيه   موجبه ي  ه حملي ي  هديگري تقسيم قضي  
 در طول تاريخ موجب بروز اشـكالات و         ، به دليل اشتراك در عنوان     بندي  طبقهو  د

 با اشراف   ،در پژوهش حاضر  . شناسي قدما شده است   ابهامات متعددي در فهم علم    
 ابتـدا   ،عرفتـي  م - يمنطقآوردي   روي خذ و با ا   بندي  طبقهو  بر تطور تاريخي هر د    

 مثلـّث مـورد بررسـي و        بندي  طبقهتقرير مختلف از    و سپس دو     مثنّي   بندي  طبقه
 دقـت در ضـوابط و شـرايط         ي  هگذر و در سـاي     از اين ره  . تحليل قرار گرفته است   

 ،دگـرد   مـي  روشـن    ها  آن نقاط ضعف و قوت      ،بندي  طبقهو  داين  يك از    منطقي هر 
  .گيردنيز مورد بررسي قرار ميكه ديدگاه رقيب در اين مسأله ضمن اين

     ،عقـد الوضـع   . 5،  ذهنيه. 4 ،خارجيه. 3 ،حقيقيه. 2 ،قضاياي ثلاث . 1:  كليدي يها  هواژ
  .عقد الحمل. 6

  

  طرح مسأله. 1
در نزد انديشمندان مسلمان بسط و گسترش       ) م .ق322 - 384(ميراث منطقي ارسطو    

ل در مسائل منطقي جديد و هم از  هم به لحاظ كشف و تأم،اين گسترش. گيري يافتچشم
تـرين  مهـم .  ملاحظـه اسـت    در خـور   ،نگـاري   منطقدر ساختار   حيث ايجاد تحول و نوآوري      

) ق 428 – 370(الرئيس بـوعلي سـينا       شيخ  از آنِ  نگاري  منطق ساختار   ي  هنوآوري در عرص  
 ـ الإشـارات و التنبيهـات     بـا نگـارش كتـاب        ، دوبخشي نگاري  منطقاست كه تحت عنوان      ه  ب
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روي.  ظهور رسيد  ي  هنصمل مـؤثر وي در        ،سينا به دانش منطق    نوين ابن  آوردكه حاصل تأم 

 قرائت نويني از مباني و مـسائل منطقـي را بـه ميـان               ،ساختار سنّتي منطق ارسطويي است    
ان دان  منطقآورد در نزد بسياري از      اين روي .  معرفتي آن را دگرگون ساخت     ي  هآورد و هندس  

نگـاران  تـوان در آثـار منطـق      اسلامي مقبول افتاد و اوج شكوفايي آن را مي         فرهنگ   ي  هحوز
  . مشاهده نمود) سيزدهم ميلادي( هفتم هجري ي ه سددوبخشيِ
ي منطقـي ايـن دوره كـه بـه تعبيـر            هـا   هيابي به شناخت و فهـم دقيـق از انديـش          دست

- 64 :صص ـ،  58( مختلـف منطقـي اسـت        2، روزگار رويارويي و نزاع مكاتب     1نيكولاس رشر 
 هم از   ،مند و گسترده است تا تبييني مستدلّ از مسائل منطقي         ، نيازمند مطالعات نظام   )70

حيث تطور تاريخي آن و هم از جهت تحليل منطقي و معرفتي به دست آيد؛ زيرا ايـن دوره         
 از بالندگي بيشتري برخـوردار      ها  هبه لحاظ طرح مسائل نوين منطقي در مقايسه با ساير دور          

  3 .است
 ـي هآوردهاي مهم ايـن دوره تقـسيم قـضي      از جمله ره   ره بـه حقيقيـه   ي ه حمليو 4 مـسو 

رفـت مهمـي در       كه با توجـه بـه اهميـت قـضاياي مـسوره در علـوم، پـيش                 است 5خارجيه
تمـايز بـين قـضاياي حقيقيـه و         . آيد مسوره به شمار مي    ي  هشناسي و تحليل مفاد گزار     گونه

 كه حتي برخي از مسائل فلسفي را بـر          اي  هري دارد، به گون   خارجيه در فلسفه نيز نقش محو     
بنـدي   اندكي پس از طـرح تقـسيم       ي  ه در همين دوره و به فاصل      6.كنندمبناي آن اثبات مي   

 ،بندي مثلّث ديگري ظاهر شد كه بر مبناي آن       مسوره به حقيقيه و خارجيه، تقسيم      ي  هقضي
 تقسيم شد كه به قـضاياي       7جيه و ذهنيه   موجبه به سه قسم حقيقيه، خار      ي  ه حملي ي  هگزار

  . اندثلاث شهرت يافته
 مـستقل منطقـي را تـشكيل        ي  ه كه هر كدام به طور مجزا يك مسأل        ،بندي  طبقهاين دو   

بـه منظـور رفـع    .  اسـت  محل ابهام بوده، به علت اشتراك در عنوان،دهد، در طول تاريخ  مي
 يكـي توصـيف و   :تحقيق مورد نياز است، دو گونه بندي طبقهابهامات موجود در باب اين دو       

 پـژوهش   8.آن معرفتي از    -  و ديگري تحليل منطقي    بندي  طبقهتبيين تطور تاريخي اين دو      
 و تبيـين آن، بـه تحليـل    بنـدي  طبقـه حاضر ضمن توجه مختصر به تطور تـاريخي ايـن دو      
يـل ايـن    در ذ . پـردازد  مـي  بنـدي   طبقهمنطقي قضاياي حقيقيه، خارجيه و ذهنيه در هر دو          

  : بررسي استدر خور  مسائلي از اين قبيل ،عنوان
   چيست؟بندي طبقهـ مقسم و ملاك اين دو 

   هر يك از اقسام چيست؟ي هـ وجه تسمي
  ند؟ا بندي به لحاظ منطقي استوار و داراي شرايط منطقيـ آيا اين دو تقسيم
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لـي غـرض     در دانش منطـق و بـه طـور ك          بندي  طبقه نقش معرفتي هر يك از اين دو         -

   چيست؟ها آنصناعي 
بندي نسبت بـه توسـعه و تطـور علـوم از كـارآيي و اثربخـشي لازم                  ـ آيا اين دو تقسيم    

  برخوردارند؟
.  تحليلـي اسـت    ي  هشده مطالع ـ  پاسخ به سؤالات ياد    يجوو  آورد اين مقاله در جست    روي
 بر تطور و فـراز و   مند و مستند از اين مسأله محتاج حصول اشراف         تحليلي نظام  ي  هالبته ارائ 

 ـ         ازايـن .  اسـت  بندي  طبقهفرودهاي تاريخي هر دو       توصـيف   ي  هرو ابتـدا بـه اختـصار بـه ارائ
 مـسأله، تحليـل قـضاياي       10پردازيم و سپس با تكيه بر تبيين تاريخي        از مسأله مي   9تاريخي

  .مي هدحقيقيه، خارجيه و ذهنيه را به لحاظ منطقي مورد بررسي قرار مي
  

  يخيتوصيف تار. 2
 ـ  منطق گذرا به مواضع     ي  هنگا ل   دهـد ان در خـصوص قـضاياي ثـلاث نـشان مـي           دان  تأمـ

شناسـي   در علـم   هـا   آنروشمند در ساختار منطقي اين سه قسم قضيه و پرسش از جايگـاه              
نگاران دوبخـشي قـرن هفـتم     منطقي، حاصل مطالعات منطقي ه يك مسألي هقدما، به منزل  

تي، موضع هر كس در مـسائل، در گـرو تـصور وي از              شناخ يك اصل روش   ي  هبه منزل . است
ان از قـضاياي ثـلاث،      دان  منطق 11سازي، لذا شناخت و فهم مفهوم     )33 :، ص 45( است   ها  آن
 در  روازايـن .  اعتبار حقيقيه و خارجيه اسـت       و نيز سرّ   ها  آن ي  هافت روشنگري در نقد ادل    ي  هر

ي مختلف در اين مسأله، از طريـق        ها  ه تاريخي هر يك از ديدگا     ي  ه مختصري از پيشين   ،ذيل
سـازي  ان در اين باب و با هدف تبيين خاسـتگاه و تمـايز مفهـوم              دان  منطق ي آرا بندي  طبقه
  .دگرد ميان از قضاياي ثلاث، ارائه دان منطق

  نايي ثُبندي طبقه ي هپيشين. 1. 2
 587ـ 550(اشراق  حقيقيه و خارجيه از ابتكارات شيخي ه مسوري ه حمليي هتمايز قضي

 ي هاز قضي ابن سينا با الهام از تحليل شيخ اشراق. است) ق606ـ541(رازي  و فخر)ق
بار اصطلاح حمل حقيقي را  براي نخستين،)29:، ص3 و 160و115:صص، 2( كليهي هموجب

مقابل  اي را كه وي در گزاره،اگرچه وي از اصطلاح خارجيه استفاده نكرد. كار برد به
  ).33:ص ،33(دهد بعداً به خارجيه شهرت يافتد تحليل قرار مي حقيقي موري هقضي

»  هر الف ب است «ي هدر گزار» هر الف« مراد از ي هكند كه گا تصريح ميفخر رازي
امري است كه اگر وجود داشته  مراد از آن ي هاست و گا» الف«چيزي است كه در اعيان 

 آنچه در خارج موجود است و آنچه موضوع اعم است از ،در صورت دوم. است» الف «باشد
دارد كه  اذعان مي،وي در مقام بحث از تحققّ موجب كلي). 128 :، ص26(در خارج نيست 
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 به حسب وجود خارجي هي به حسب حقيقت است و گاهيگا» كلّ ج«گوييم وقتي مي

  ).23و  22 :صص، 27(
 دو اعتبار حقيقي و رازي، قائل به با پيروي از فخر) ق 646ـ  590(الدين خونجي افضل

وي تمايز اعتبار به حسب وجود خارجي و اعتبار . خارجي در جانب موضوع قضيه شده است
به » كلّ ج ب«در » كلّ ج«كند كه اعتبار به حسب حقيقت را به اين صورت مطرح مي

نيز » ب«در خارج بر آن صدق كند، » ج «آنچهحسب وجود خارجي بدين معنا است كه هر 
لذا هر دو طرف قضيه بايد بر موجود خارجي صدق كنند و حكم در . كنديبر آن صدق م
كند كه در خارج متحققّ شده و يا متحققّ  صدق مي» ج«اي تنها بر افرادي از چنين گزاره
هر « اين است كه ،به حسب حقيقت»  ج بكلّ«در » جكلّ «اما مراد از . خواهند شد

» ب« است كه چون يافت شود، اي هه گون، بباشد» ج«چيزي اگر وجود داشته باشد و 
  ).50ـ  48 :صص، 22(»است

عـلاوه  » هر ج ب اسـت     «ي  هكند كه قضي   تصريح مي  ) ق 664ـ   597(الدين ابهري    اثير
 بـه دو معنـاي مختلـف بـه كـار            ،بر تحليل صوري واحدي كه دارد، از نظر مصداق و كاربرد          

كـردنِ قيـد    وي با اضـافه   . يقترود، يكي به حسب وجود خارجي و ديگري به حسب حق           مي
هر چيزي كه نه خـود      «كند كه    حقيقيه را اين گونه تحليل مي      ي  هقضي» بما ليس بممتنعٍ  «

اين اقدام ابهري به اين سبب است كـه وي معتقـد            . »ممتنع باشد و نه مستلزم امتناع باشد      
 حقيقيه  ي  ه حقيقيه اخذ نشود، قضي    ي  هاست در صورتي كه قيد مذكور در تحليل مفاد قضي         

زنـد و قـسم    دست به يـك نـوآوري مـي       ،ابهري در اين مقام   . دشو  ميممتنعات را نيز شامل     
 پردازد كه در مقام بيانِ     مي بندي  طبقهكند و به تثليث     را به اقسام اضافه مي    ) ذهنيه(سومي  
، 5 و 256ــ    255 :صص ـ،  6(م پرداخـت    هي مثلّث به بحث از آن خـوا       بندي  طبقه ي  هپيشين

  ).161و  160 :صص
 به اين مبحث،لحاظ برحسب   ،ضمن استقلال بخشيدن  )ق682–594(الدين ارموي  سراج

الوضع  كند و نه عقد   مطرح مي » كلّ ج ب   «ي  هوجود خارجي و بر حسب حقيقت را در قضي        
بدين معنا  ،دشو  مي وجود خارجي اعتبار     هيگا» كلّ ج ب  « در ،از نظر وي  . »كلّ ج «و موضوع 

 امـا   كنـد،  نيز در خارج بر آن صـدق مـي        » ب« آن صدق كند،   در خارج بر  » ج «آنچهكه هر   
» ج« به اين معنا كه هر چيزي اگر در خارج موجـود باشـد و                ،دشو  مي حقيقت اعتبار    هيگا

بـا ايـن تحليـل،    ). 130:، ص9  و72:ص، 8(اسـت » ب«باشد، چون در خـارج يافـت شـود،       
قيقت است، مستلزم   كه حكم در آن به حسب ح      به دليل اين  » هر مثلث شكل است   «ي  هقضي
چ مثلثـي در خـارج وجـود    هـي  كه اگر  اي  ه به گون   فرع بر وجود موضوع در خارج نيست،       و يا 

  كه برحسب » هر انساني كوشا است«ي هبرخلاف قضيباشد،اين قضيه صادق است،نداشته 
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  . در جهان خارج است هاي كوشاوجود خارجي است و صدق آن مستلزم وجود انسان

وي . نيز از ديدگاه خونجي دفاع كرده اسـت ) ق 675 – 617(قزويني الدين كاتبي    نجم
اول، هـر   : امـر اسـت     خارجيه مستلزم دو   ي  ه معتقد است كه صدق قضي     ،در تحليل خارجيه  

  بايد بر يك موجـود خـارجي صـدق كنـد؛    )الحمل الوضع و عقد  عقد(كدام از طرفين قضيه     
 يعنـي   ، محـدود اسـت    وجود دارنـد  ه مصاديقي كه به نحوي       ب اي  هدوم، حكم در چنين قضي    

كاتبي در بيان مفاد حقيقيه معتقد اسـت        .  تعبير فقط مصاديق محققّ خارجي است      ي  هدامن
به نحـو حقيقـي، ايـن اسـت كـه هـر آنچـه از افـراد شخـصي                    » هر ج ب است   «كه مراد از    

» ب«اي خواهد بود كه چون وجـود يابـد          باشد، به گونه  » ج« اگر وجود يابد و      ،الوجود  ممكن
كـه ابهـري بـه      را  ) ذهنيه( كاتبي قسم سوم     ضمناً). 294 :، ص 53 و   515 :ص، ص 52(است  

  ).517 - 516 :ص، ص52(دهد  مورد نقد قرار مي،اقسام افزود
 – 648(شهرزوري : ند ازا اند عبارت دفاع كردهي مثنّبندي طبقهساير انديشمنداني كه از   

در ) ق767–689(الــدين رازي ، قطــب)120:ص، 35(هيــ هه الالــل الــشجرئرســادر ) ق 710
التركه  ، ابن )134ـ127:صص،28(شرح المطالع و  ) 97ـ94:صص،  29(المنطقيه تحرير القواعد 

 949–870(الدين دشتكي  ، غياث )42-41:صص،  4(المناهج في المنطق  در  ) ق830– 770(
 :ص،ص ـ50( احد فرامـرز قراملكـي  ، معاصريني هو از جمل  ) 84 :ص،  23(العرفان معياردر  ) ق

  ). 136ـ132
   ثُلاثيبندي طبقه ي هپيشين. 2. 2

رازي در تمايز لحاظ به حسب حقيقت و به حسب وجـود خـارجي در جانـب                  بيان فخر 
بنـدي ظـرف وجـود موضـوع         مسوره، موهم اين باور است كه ملاك تقسيم        ي  هموضوع قضي 

 خـونجي رهنمـون      و فخـر رازي   ي  ه دوگان بندي  طبقه و همين ايهام ابهري را به تثليث         است
توان فقـط بـه حـسب وجـود خـارجي           گونه كه قضيه را مي     همان ،از نظر ابهري  . كرده است 

بنابراين قـضيه بـر     . استعمال كرد توان فقط به حسب وجود ذهني       طور مي كار برد، همان   به
 ذهنيه چنين است كه مراد      ي  هتفسير وي از قضي   . حقيقيه، خارجيه و ذهنيه   :  است قسم سه
باشـد، در   » ج«هر چيزي كه در ذهـن       «به حسب وجود ذهني اين است كه        »  ب كلّ ج «از  

   ).161 :، ص5 و 256 :، ص6(» است» ب«ذهن 
. كنند، موضع اختلاف اسـت     خونجي پيروي مي   بندي  طبقهبيان ابهري نزد كساني كه از       

انـد  ه بلكـه از آن انتقـاد كـرد        ،اند ذهنيه را در اقسام ذكر نكرده      ي  هكساني چون كاتبي، قضي   
اعتبـار ذهنيـه ضـمن      .  ذهنيه منشأ بروز بسياري از ابهامـات شـد         ،در واقع ). 516 :، ص 52(

ذهنيه علاوه بر   .  منجر شد، به چالش در اين مسأله نيز دامن زد          بندي  طبقهكه به تثليث     اين
 ـ  منطـق  از ابهام باقي ماند،      اي  هنگاران دوبخشي در هال   كه در طول تاريخ، نزد منطق     اين ان دان
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 - 722( كساني چون تفتـازاني      .ي رقيب سوق داد   ها  ه ديدگا ي  هبخشي را نيز به ارائ    تب نه مك

انـد كـه بـا       ارائـه كـرده    بنـدي   طبقـه  ذهنيه، تفـسيري از ايـن        ي  هبا توجه به قضي   ) ق 894
 ، بيـشتر  در ادامه در اين باب    ). 58 :، ص 12( خونجي تنها در لفظ مشترك است        بندي  طبقه

   .م گفتهيسخن خوا
 بندي  طبقه اسلامي به طرح و بررسي       نگاري  منطق انديشمنداني كه در طول تاريخ       ساير

 حاشيه بر تحرير القواعـد در ) ق 816 – 740(جرجاني :  ازاند  عبارتاند  ثلاثي همت گماشته  
 حاشيه بر تهذيب المنطق   در  ) ق 908ـ   831(الدين دواني    ، جلال )96 :ص،  14 (المنطقيه
  جرجـاني بـر تحريـر القواعـد        ي  هحاشيه بـر حاشـي    و در   ) 114 - 109 :صص،  24(تفتازاني  

در الحاشــيه علــي ) ق 1015 ف(، ملاعبــداالله يــزدي )382 - 381 :صصــ، 25(المنطقيــه 
التنقـيح فـي    در  ) ق 1050 – 979(، ملاصـدراي شـيرازي      )58 :ص،  57 (المنطـق  تهذيب
، 16 (وزه في المنطق  رجلأادر  ) ـه12 قرن(، محمدرضا حسيني اعرج     )21 :ص،  37 (المنطق

 - 88 :صص ـ،  55 (رساله في اقـسام القـضايا     در  ) هـ11قرن(، ملاشمساي گيلاني    )337 :ص
، 43(در الكفايه المنطقيه في شرح الإشـراقات الـصدريه           ،)هـ11قرن(الحسيني   ، عسكر )94
هـادي   ، ملا )170 - 165 :صص،  36 (البرهاندر  ) ق 1205 د( كلنبوي   زاده، شيخ )54 :ص

 الفرائـد  شـرح غـرر   و در   ) 238 :، ص 31 (اللئالي المنتظمه در  ) ق1289 - 1212(ري  سبزوا
الرساله المحيطه بتـشكيكات فـي القواعـد        در  ) هـ13قرن(عبداالله جيلاني    ، ملا )9 :ص،  32(

، )51 :ص،  51 (الميـزان  اشـكال ، فرصـت شـيرازي در       )379 - 378 :صص ـ،  15(المنطقيه  
و محمـود شـهابي     ) 131و   130 :، ص 56 (المنطـق  در) م1964 - 1904(محمدرضا مظفر   

  ).161 :ص، 34 (خرد رهبردر ) ق1406 ف(
  ديدگاه رقيب. 3. 2

همچـون بـسياري از مـسائل منطقـي، در          ) ق 672 – 598( الدين طوسي    خواجه نصير 
.  مسوره به حقيقيه و خارجيه با مشرب خونجي به مخالفت برخاسـته اسـت              ي  هتقسيم قضي 

 كـه از آن بـه ديـدگاه رقيـب در مقابـل ديـدگاه خـونجي و                   ،لـه مسأين  ديدگاه خواجه در ا   
 ـ ي  هانگـاري قـضي   كنيم، عبارت است از حقيقيه    پيروانش ياد مي   ره بمـا      ي  ه حمليهـي  مـسو 

ره، كه بر مبناي آن     ي  هحمليكلي مردود دانسته شـده       اعتبار خارجيه و ذهنيه به طور      ، مسو
 ـ ي  هير كاملاً نادرست از مفاد قضي     تفس انگاري دو انگاري و ذهنيه  و خارجيه  ره   ي  ه حمليمـسو 

ي   خواجـه . كنـد   ميمنطبق با واقع معرفي     را  انگاري  حقيقيهاين ديدگاه   اما  . استتلقي شده   
ويـژه ابهـري، اعتبـارات        بـه  ،طوسي در اين مسأله، با انتقاد از ديدگاه خونجي و پيروان وي           

 كليه پنداشته اسـت  ي ه موجبي هسير قضي قضايا را سه مذهب و سه ديدگاه در تف     ي  هگانسه
   بندي طبقهو همين نكته موجب شده است تا خواجه ديدگاه خونجي و شارحان او در باب 



 تحليل منطقي قضاياي ثلاث

 

31
  ).165 - 161 :صص، 41(مورد بحث را مردود و نادرست تلقي كند 

رأي خواجه را پسنديده و خارجيـه       ) ق 711 – 643(الدين شيرازي   قطب ،در اين مسأله  
) ق 726 –648(حلّيي    علامه). 77 :، ص 39(ان دانسته است  دان  منطقفات برخي از    را از خُرا  

 ينيز ديدگاه خواجه را برگزيده و معتقد است كه تحليل قضيه بـه نحـو خارجيـه، ديـدگاه                  
 و تنهـا ديـدگاه درسـت در تفـسير مـسوره،             ي حمليـه اسـت      هسخيف در تحليل مفاد قضي    

   ).255-254:صص،19و  70:، ص21  و65:ص، 17  و40:، ص18(انگاري قضيه استحقيقيه
اً و نـه اثباتـاً         دانان در كتب منطقي خويش،        منطق ذكر است كه برخي از       شايان نـه نفيـ

: از انـد   عبـارت اين انديـشمندان    . اندهيچ يادي از حقيقيه، خارجيه و ذهنيه به ميان نياورده         
ر انـصاري متعلـق بـه       حمد بـن جـاب    ، م المنورق السلّم صاحب   ،)ق 955 – 920 ح(اخضري  

 صــاحب ،)ق1135 - 1062(هنــدي  ، فاضــلالــسلاطين تحفــه صــاحب ، اصــفهاني دوره
ــه حكمــت ــن يوســف تهرانــي  خاقاني الأصــول و  نقــد صــاحب ،)هـــ12قــرن ( و محمــد ب
  .الفصول تلخيص

  

  تحليل منطقي. 3
 اسـلامي شـاهد فـراز و        ي  هنگـاري دور  قيقيه، خارجيه و ذهنيه در طول تاريخ منطـق        ح
 ـ    هر كس بـه    ،در اين باب  . اندهايي بوده بنشي  خـود را اقامـه كـرده و دلايـل           ي  هتفـصيل ادلّ
 مطالعـات در ايـن خـصوص بـه مقـام            ي  ه رقيب را مورد نقد قرار داده است؛ اما هم         ي  هنظري

جو از سرّ اعتبار موضوع به حسب حقيقـت      و   و جست  13 متعلق بود و در مقام تبيين      12تثبيت
 در اين   آنچه. نداه آن برنيامد   معرفتي - نيز بحث از لوازم منطقي     و به حسب وجود خارجي و     

 مفقوده ياد كـرد،     ي  هتوان از آن به حلق     مي ،ميان نقش مبنايي دارد و در چالش بين رقيبان        
 ،واقــع در. ان از حقيقيــه و خارجيــه اســتدانــ منطــقهــاي ســازيتأمــل و تحليــل مفهــوم

، كـاملاً متفـاوت و       مثنـّي و مثلّـث     بنـدي   يمتقـس  سازي از حقيقيه و خارجيـه در دو        مفهوم
 متـداخل   ،بندي مثلّـث  و طبقه  بندي مثنّي رو در طول تاريخ، اقسام در طبقه      ايناز. مجزاّست

 ـ                 شده  تحليـل   ي  هاند و تداخل اقسام منجر به بروز ابهامات و اشـكالات جـدي در فهـم و ارائ
   .يه شده استمعرفتي روشن و رسا از قضاياي حقيقيه، خارجيه و ذهن-منطقي
 اثبات خـواهيم    ، حقيقيه، خارجيه و ذهنيه    ي  ه از طريق تحليل تمايز قضي     ، اين بخش  در

رغم مشكلات و خللي كه دارد، بر  به) بندي مثنّي طبقه( پيروان خونجي بندي تقسيمكرد كه   
 شناسيويژه در علم  به، دفاعي است و به لحاظ صناعيدر خور اي استوار و     نظريه ،مبناي قوم 

 كـه   ، خارجيه و حقيقيه   ي  هقسم قضي   دو بر اين اساس،  .  توجهي است  در خور  ي  ه نظري ،قدما
 حقيقيه، خارجيه و ذهنيه كه ابهري       ي  هگانكنند و اقسام سه    و خونجي مطرح مي    فخر رازي 
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بنـدي  كند و نـزد متـأخرين و معاصـرين نيـز مقبـول افتـاده اسـت، دو طبقـه                   پيشنهاد مي 

در تنهـا   شاناشتراك ـ متمايز تلقي كرد كه ي ه دو مسألي منزلها بايد به  رها آنند و   ا  حده علي
بنـدي  گاه وجوه تمايز طبقه   كنيم و آن   مثنّي را مطرح مي    بندي  تقسيم، لذا ابتدا    استعنوان  

   .شوددهيم كه با عنوان قضاياي ثلاث خوانده ميمثلّث را توضيح مي
  بندي مثنّيتحليل طبقه .1. 3

بندي  پرسش از ضوابط منطقي طبقه     ،قضيه اي مهم در تحليل اين دو     كردهيكي از روي  
 منطقـي   بندي  تقسيم يك   ي  هتوان به منزل  آيا اين دو قسم را مي     . قسم است  قضيه به اين دو   

   تقسيم برخوردار است؟ ضوابط و شرايط منطقيِي هبندي از همقبول كرد؟ آيا اين طبقه
، قـضيه بـه     بنـدي   تقسيمكه در اين     است اين  مسلّم   آنچه: بندي  تقسيممقسم  . 1. 1. 3

 تقـسيم شـده     آنچـه ، بلكـه    يـست  مقـسم ن   ، حمليه به طور مطلق    ي  هي و حتي قضي   طور كلّ 
 اين مسأله را در مبحـث مربـوط         اندان  منطق ،به همين دليل  .  مسوره است  ي  ه حملي ي  هقضي

 از بنـدي،  تقـسيم   كـساني كـه در مقـام ارزيـابي    نـابراين ب. انـد  مسوره طرح كردهي هبه قضي 
 يند سـؤال ا  واقع شخصيه يا طبيعيه    كنند كه در  بودنِ قضايايي پرسش مي    خارجيه و حقيقيه  

بنـدي نـسبت    يعني عدمِ شمول طبقهبندي تعلقّ دارد؛    تقسيمبه امري خارج از     كنند كه     مي
  . خارج از مقسم هستندها آن زيرا بندي نيست، تقسيم نقصان ،به آن موارد

 مـوهم ايـن بـاور اسـت كـه مـلاك             فخـر رازي  بيـان   : بنـدي   تقـسيم ك  ملا .2. 1. 3
بنـدي   ايهامي كه امثال ابهـري را بـه تثليـث طبقـه            بندي ظرف وجود موضوع است،      تقسيم

اتـصاف  . از موضوع ذكري است     مسوره، موضوع حقيقي غير    ي  هدر قضي . رهنمون كرده است  
يا صرفاً در خارج   ) موضوع ذكري (به وصف عنواني موضوع     ) افراد و مصاديق  (موضوع حقيقي   

هـاي  اگرچه عبارت . دشو  ميالأمر ناميده    باشد كه نفس   است و يا در وِعائي اعم از خارج مي        
 خارجيه و حقيقيه بر اساس همين نكته است         ي  ه و خونجي در توضيح تمايز قضي      فخر رازي 

اتـر از عـالم عـين و     شـود و فر   الأمر ناميده مي   ان به عالمي كه نفس    دان  منطقو اگرچه توجه    
 حقيقيه و خارجيـه اسـت،       ي  هقسم قضي  ي اساسي ظهور دو   ها  ه از زمين  گرددخارج تلقي مي  

 خارجيه و حقيقيه به معناي دقيـق كلمـه ايـن نيـست، بلكـه تحليـل                  ي  هملاك تمايز قضي  
 :، ص 8( ديگري است    ي  هدهد كه ملاك تمايز در نكت     كساني چون ارموي و كاتبي نشان مي      

  ).294 :، ص53و  517ـ  515 :ص، ص52  و130 :، ص9  و72
الحمـل اسـت،     الوضـع و عقـد      مسوره، قابل انحلال به دو وصف عقـد        ي  ه حملي ي  هقضي
 ي  همفـاد قـضي   .  شرطيه قابل انحلال به دو نسبت تـام خبـري اسـت            ي  هگونه كه قضي  همان
ره حكم به اتصاف موضوع به محمول نيست          ي  هحمليشخـصيه  ي هگونه كه در قضيآن( مسو 

يعنـي در   . وصـف اسـت در مـصاديق واحـد         واقع حكم بـه اتحـاد دو       ، بلكه در  )شود ذكر مي 
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الحمـل در مـصاديق معـين و يـا        الوضع و عقد   كه عقد كنيم به اين   مسوره حكم مي   ي  هقضي

مـراد ايـن    » هر الف ب است   «: گوييموقتي مي . متقارن هستند ) محدود و نامحدود  (نامعين  
بـه  ) افـراد (در چگـونگي اتـصاف ذات موضـوع         . اسـت » ب«اسـت   » الف«است كه هر آنچه     

گونـه كـه    و همان، قيد خاصي در قضيه اخذ نشده است     بودن »ب«بودن و    »الف«وصف   دو
 مسوره قيـد نـشده اسـت كـه افـرادي كـه              ي  هد، در مفهوم قضي   شو  ميالرئيس متذكر    شيخ

). 160 :، ص 2و   29 :، ص 3... (ره و هستند يا بالدوام يا بالـضرو     » الف«هستند بالفعل   » الف«
 ي  هنكته در اين است كه نحو     . ان سنّتي در آن اختلافي ندارند     دان  منطقاين سخني است كه     

   .چگونه است» ب«و » الف«ارتباط 
 خارجيه و حقيقيه، سخن صرفاً در اين نيست كه ذات موضوع            ي  هبنابراين در تمايز قضي   

الأمر، بلكه سخن در ايـن اسـت كـه           حسب نفس  الوضع است يا بر    در خارج متصف به عقد    
يعني آيا تأليف ). اتفاق(الحمل به صورت تلازم است يا تقارن صرف  الوضع و عقد تقارن عقد
هـر   «ي  هنحو عطفي؟ در قضي    نحو لزومي است و يا به       در قضيه به   عقد الحمل  و   عقد الوضع 

 در  مـي تقـارن دارنـد،     نحـو لزو   بـودن بـه    بودن و شكل   وصف مثلث  دو» مثلثي شكل است  
نحـو   بـه » كوشـا «و  » انسان«وصف   تقارن دو » هر انساني كوشا است    «ي  هكه در قضي   حالي

توان بر اساس چگونگي تقارن و       حقيقيه و خارجيه را مي     ي  هقضي پس تمايز دو  . اتفاقي است 
اي كه در آن وصف عنـواني       هر قضيه : ، اين گونه تعريف كرد    عقد الحمل  و   عقد الوضع تأليف  

 خارجيـه  ي ه حقيقيه است و الّا قضي  ي  ه تقارن لزومي داشته باشد قضي     عقد الحمل موضوع و   
   .است

 بـودنِ   زيرا شرط قـسيم    ، قسيم يكديگرند  ،رو، حقيقيه و خارجيه به لحاظ منطقي      از اين 
 يعني آن دو بـه لحـاظ مـصداقي    ، تباين باشدها آندو امر اين است كه نسبت مصداقي بين   

مبنـاي    خارجيـه بـر    ي  ه حقيقيـه و قـضي     ي  هقـضي .  با هم نداشـته باشـند      گونه تداخلي هيچ
عقد  و   عقد الوضع  يا حكم به تلازم      ، زيرا در يك قضيه    ،تفسيري كه ارائه شد متباين هستند     

 آن هـم  عقد الحمل و عقد الوضعاي را تصور كرد كه      توان قضيه نمي.  شده است يا نه    الحمل
   .نحو لزومي باشند و هم نه به

گذاري اقسام به حقيقيه و     پاسخ اين سؤال كه وجه نام     :  اقسام ي  هوجه تسمي . 3. 1. 3
عقـد   و   عقـد الوضـع    از طريق تحليل سرّ تلازمي و يا اتفاقي بـودنِ تقـارن              ،خارجيه چيست 

وصف موضـوعي و محمـولي تـلازم         كه در يك قضيه دو    علت اين .  قابل حصول است   ،الحمل
.  از موضوع نيست   پذير  اي انفكاك ول در چنين قضيه    چيست؟ پاسخ اين است كه محم      دارند

بـودن محمـول     ارسـطويي بـه ذاتـي      ناپذيري محمول از موضوع بـر مبنـاي منطـق         انفكاك
عامـل   كه محمول ذاتي موضوع است مرهـون يكـي از سـه   اين. گرددميموضوع بر به   نسبت
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ماهيـت   محمـول جزئـي از       -2 مول از حيث ماهوي همان موضوع اسـت،       مح -1: ذيل است 

محمـول عـرض لازم    -3 ،.)نامنـد اين دو قسم را ذاتـي بـاب ايـساغوجي مـي            (موضوع است 
 گر محمـول ذاتـي موضـوع باشـد، اولاً         ا). معناي عرضي ذاتي   ذاتي به (ماهيت موضوع است    

 ل است، ثانياً رفع محمول مستلزم رفع موضوع است، ثالثاًفرض موضوع مستلزم فرض محمو    
لذا اگر ). 321 :، ص18  و58 :، ص2(گردد ضوع بر آن ملحق ميمحمول در مقام ماهيت مو 

محمولي در مقام ماهيت و ذات موضوع بر آن عارض شود، تقارن بين موضوع و محمـول از                   
  .نوع لزوم خواهد بود

 14 .برنـد كار مي   سه اصطلاح ماهيت، ذات و حقيقت را به صورت مترادف به           ارسطوئيان
 محمـولي  ،واقـع  د، درشو ميقام ماهيت موضوع بر آن حمل بر اين اساس، محمولي كه در م    

هـر   «ي هبنابراين معناي جمل ـ .  آن را دارا است    ،است كه موضوع بر حسب ماهيت و حقيقت       
هستند در مقام ماهيت و     » الف«اين است كه چيزهايي كه      » حسب حقيقت  الف ب است بر   

اي را حقيقيه    چنين قضيه  ،يلين دل ابه  .  و نه به طور تصادفي و اتفاقي       هستند» ب«،حقيقت
 و چون مقـام ماهيـت، اعـم از          يابد حكم به حقيقت و طبيعت موضوع تعلقّ مي        كهنامند  مي

 حصول احكامي كه به مقام ماهيت موضوع مربـوط          ،و عدم است  ) وجود(مقام تحققّ خارجي  
   .گرفت اي دارد كه در ادامه مورد بحث قرار خواهد اهميت منطقي و معرفتي ويژهشوندمي

رم از طريـق    سب حقيقت بر موضوع حمل نـشود، لاج ـ        محمول بر ح   ،اي كه در آن   قضيه
 ي  ه بـه ايـن معنـا كـه از طريـق مطالع ـ            آيد، پسيني موارد و مصاديق به دست مي       ي  همطالع

اي در چنـين قـضيه    . »ها كوشا هستند  انسان«: رسيمتجربي تك تك افراد به اين نتيجه مي       
 لزومي نيست، بلكه صرف تقارن است كه در عالَمِ خارج وجـود             دنبو تقارن انسانيت و كوشا   

جـا بـه معنـاي ايـن        كليت و جزئيت در اين    .  خارجيه ناميد  ي  هبنابراين آن را بايد قضي    . دارد
هستند و يا برخي از مـصاديق       » كوشا«هستند و   » انسان « موارد و مصاديقْ   ي  هاست كه هم  

   .هستند» كوشا«هستند و » انسان«
بندي ايـن اسـت كـه        تقسيم ي  هترين ضابط مهم: بندي  تقسيمغرض صناعي    .4. 1 .3

تقسيم قضيه به خارجيه و حقيقيـه در        . هم غايت علمي و صناعي باشد      موصل به غايت، آن   
هاي مختلفي كاربرد دارد كه به طور مختـصر بـه بيـان هـر كـدام                 منطق ارسطويي از جهت   

   :پردازيم مي
 ـ      برخوردارند،» همه يا هيچ  «ز ويژگي   ا مسائل بسياري از علوم      -1 ي  يعني يا به طـور كلّ
نحو سلب كلي كاذب باشند و هـم   ند و يا به طور كلي صادق و امكان ندارد كه هم به ا  كاذب

 به عنوان مثال،    ؛ مسائل متافيزيكي از چنين خصلتي برخوردارند      ي  ههم. يبه نحو ايجاب كلّ   
الوجودي نيازمند  ند علت است و نه هيچ ممكن      الوجودي نيازم نه هر ممكن  «: توان گفت نمي
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اي ؛ زيرا اگـر چنـين قـضيه       »اندالوجودها محتاج علت  علت نيست؛ بلكه تنها برخي از ممكن      

 مـوارد   ي  هدر يك مورد صادق باشد، در هم      ) الوجوديعني حمل نيازمندي به علت بر ممكن      (
ت      .  است  موارد كاذب  ي  ه در هم  ،صادق است و اگر در يك مورد كاذب باشد         اگـر اصـل عليـ

قوانين . كندجا درست است و اگر كاذب است، در هيچ موردي صدق نمي            درست باشد، همه  
نه هر دانـشجويي كوشـا   «: توان گفتاما مي. رياضي و منطقي نيز از اين خصلت برخوردارند     

؛ » است و نه هيچ دانشجويي كوشا نيست، بلكه برخي از دانشجويان كوشا هستند و برخي نه
   .يرا اين گزاره عاري از ويژگي مذكور استز

تـوان   خارجيـه و حقيقيـه مـي   ي ه تنها بر تمـايز قـضي  ،دليل اين امر را در منطق سنّتي    
 ي هتفسير كرد؛ زيرا در قضاياي خارجيـه، صـدق در چنـد مـورد بـه معنـاي صـدق در هم ـ            

 مـورد    صدق در يك مورد به معنـاي صـدق در هـر            ، حقيقيه ي  همصاديق نيست، اما در قضي    
صفي كـه ريـشه در    حقيقيه برخاسته از ماهيت موضوع است و و       ي  هاست؛ زيرا محمولِ قضي   

به عبارت ديگر، هر وصفي كـه بـر         .  وصف عنواني موضوع است    ي  ه لازم حقيقت موضوع دارد  
الوجود و   اعم از افراد محقّقه   (گيرد   مصاديق آن را فرا مي     ي  هطبيعت موضوع حمل شود، هم    

شـناختي نـزد     مهـم معرفـت    ي  ه مفاد يـك قاعـد     ،واقع اين سخن در  ). الوجود هيا افراد مقدر  
  .15»كند بر طبيعت صدق كند بر فرد نيز صدق ميآنچههر «حكيمان مسلمان است كه 

 ي  ه محمول از آنِ طبيعت موضوع است و طبيعـت موضـوع در هم ـ             ، حقيقيه ي  هدر قضي 
ساس، بر خـلاف قـضاياي خارجيـه، در    بر اين ا. افراد آن لزوماً مقتضي چنين خاصيتي است   

 ،اي كه متضاد باشـند  حقيقيهي هقضي  يعني دو  قيقيه، تضاد، حكمِ تناقض را دارد؛     قضاياي ح 
. تواننـد باشـند  توانند صادق باشند بلكه هر دو با هم كاذب هم نمـي   تنها هر دو با هم نمي      نه

هرچنـد بـه    » نيـست  شكل   هيچ مثلثي «و  » هر مثلثي شكل است    «ي  هبراي نمونه، دو قضي   
 حكمِ تنـاقض را  ،انددو حقيقيه  چون هر ، به جهت معنايي   ، تضاد دارند  ي  هلحاظ صوري رابط  
برد، از كـذب يكـي بـه         توان از صدق يكي به كذب ديگري پي       گونه كه مي  دارند و لذا همان   

 ،به همـين دليـل، در قـضاياي حقيقيـه         ). 168 :، ص 50(توان پي برد    صدق ديگري نيز مي   
 امـا در قـضاياي      است، حكم واقعاً فراگير وكلي است،      حقيقت موضوع    ي  همول لازم چون مح 

پـس  . نمـا اسـت    كلـي  ،خارجيه، قضيه به معناي واقعي كلمه فراگير نيـست، بلكـه در واقـع             
وجود دارد افرادي كـه      «:بندي كرد توان به شكل ذيل صورت     خارجيه را مي   ي  هساختار قضي 

 پـذير    تحليل ، خارجيه از جهت مضمون    ي  هرو، قضي ايناز. »اندباند و اين افراد      الف اين افراد 
اند و صدق تركيـب عطفـي در         حمليه است كه به صورت عطفي تركيب شده        ي  هبه دو قضي  

  .صدق هر دو مؤلّفه است
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شود و امري كـه     ي ناميده مي   مهم است كه بين آنچه به لحاظ منطقي، كلّ         ،در اين مقام  

، بـه لحـاظ     » دانـشجويان انـسان هـستند      ي  ههم «ي  هقضي. نهاد فرق   ما است نُ كلي ،واقع در
عقـد   و عقـد الوضـع  تـوان بـين    كليت دارد و لذا مـي   ، يعني حكم در آن    ي است منطقي، كلّ 

هـر چيـزي كـه      «گونـه كـه      نوعي استلزام و نه لزوماً استلزام منطقي بيان كرد؛ ايـن           الحمل
هرگز به اين   » نشجويان موفق شدند   دا ي  ههم«كه   درحالي. »دانشجو است آنگاه انسان است    

، بلكـه مـراد ايـن اسـت كـه           »هر چيزي كه دانشجو است آنگاه موفق است       «معنا نيست كه    
، ايـن  اند و مفـاد قـضيه در واقـع        مصاديق اين موضوع به وصف محمولي متصف شده        ي  ههم

»  دانشجويان موفق شدند   ي  ههم «ي  ه قضي روازاين» اين دانشجويان موفق هستند   «است كه   
اي از  مجموعه،واقع  خارجيه دري هبنابراين قضي.  است17 اتميك ي  ه به چند قضي   پذير  انحلال

   .اندتعدادي قضاياي شخصيه است كه تحت عنوان واحدي درآمده
 ي ه بلكـه فرضـي  نحـو جزئـي هـستند؛    سخن اين نيست كه قضاياي خارجيه همواره بـه    

. معنـي شـود  » برخي«و » هر «فاً با سورشده بر آن است كه كليت و جزئيت نبايد صر  مطرح
  اسـت عقد الحمل و عقد الوضع كه نسبت بين  ها  آن تفاوت اين دو قضيه بايد در مفاد         اساساً
نـام روش افتـراض بـه        توان بـا روشـي بـه      اي را مي   جزئيه ي  هجو شود؛ زيرا هر قضي    و  جست

هـا، بـه    برخي از انـسان    «ي  ه جزئي ي  هبه عنوان مثال، قضي   .  كليه نوشت  ي  هصورت يك قضي  
 ـ ي  هتوان به صورت قضي   را مي » اعتقاد دارند ) ص(رسالت محمد  بـه   ر مـسلماني  ه ـ «ي  ه كلي 
يـا  » هـر « تفـاوت را نـه در سـورِ          ،بـر ايـن اسـاس     . نوشـت » اعتقاد دارد ) ص(رسالت محمد 

   .جو كنيمو  جستعقد الحمل و عقد الوضع تركيب و اقتران ي ه بلكه بايد در نحو،»برخي«
 ـ  منطـق  از نظـر     ،دهند كه علوم حقيقي را تشكيل مي      ،قضاياي برهاني  -2  ،ان سـنّتي  دان

 زيرا يقين به معناي باب برهان، از نظر آنان، تنها در مـواردي  ،اندمنحصر به قضاياي حقيقيه 
كـه صـرفاً محمـول بـر     و نـه ايـن  ( نباشـد  پذير  كه محمول از موضوع انفكاك شودتأمين مي 

 ،بـه همـين دليـل     . كندين تنها در مورد قضاياي حقيقيه صدق مي       و ا ) موضوع ملحق گردد  
 ي ه قـضي ند؛ زيـرا اگـر يكـي از مقـدمات قيـاس     قضاياي خارجيه در علوم برهاني اعتبار ندار      

  آني ه خارجيه مطلوب علم برهاني و مسألي هخارجيه باشد، نتيجه نيز خارجيه است و قضي
گـذاري   علـت نـام  ،رشـيقه  تعليقـه حب  صـا  ،)ق1372–1306(ميرزا مهدي آشتياني  . نيست
 ، حقيقيه به اين نام را همين نكته دانسته است كه چون از ميـان قـضاياي حقيقيـه       ي  هقضي

لـذا  ،  معتبـر اسـت   ) علـوم برهـاني   (حقيقيه در علوم حقيقي      ي  هگزار تنها   ،خارجيه و ذهنيه  
   ).256 : ص،10(اند  حقيقيه را به اين نام خواندهي هقضي

-كـه چـرا منطـق     اين.  مهم تاريخي را كشف و تبيين نمود       ي  هتوان يك نكت  ميجا  از اين 
وي از   خونجي و پيرواني هطوسي در مقابل نظريي    ه خواج ها  آنبخشي و در رأس     نگاران نه 
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 مسوره  ي  هاند و قضي  خود مقاومت نشان داده و در اين مسأله به طرح ديدگاه رقيب پرداخته            

وي در ايـن     طوسـي و پيـروان    ي    ه نظر خواج  ،واقع اند؟ در نسته مسوره را حقيقيه دا    هي بما
 هـا   آنشناسـي    و چـون الگـوي علـم       قضيه در معناي معتبر در علوم است       معطوف به    ،بحث

در نـزد كـساني   . يابـد  رود اهميت مي كار مي  قضيه از آن حيث كه در برهان به     ،برهان است 
 ،ي حقيقيه اسـت ها هيز تنها مشتمل بر گزارنگرند و برهان ن  برهان ميي هكه قضيه را از زاوي  

فهمـي در    حمليه است و خارجيه و ذهنيـه نـوعي كـج           ي  هانگاري قضي ديدگاه اَرجح حقيقيه  
  . دشو مي حمليه تلقي ي هتحليل مفاد قضي

 حقيقيه معتقد است كه تحليـل خـونجي از مفـاد            ي  هالدين ابهري در بيان قضي      اثير -3
» ج«هر چيزي اگر وجود داشته باشـد و         « به اين صورت كه      »كلّ ج ب   «ي  ه حقيقي ي  هقضي
 و لـذا   دشو  مي ممتنعات را نيز شامل      ،»است» ب «، است كه اگر يافت شود     اي  هگون  به ،باشد

وي بـراي  .  اين خلـل را از ميـان برداشـت     ،بر موضوع » بما ليس بممتنعٍ  «بايد با آوردنِ قيد     
  :آوردمثال ميگونه  اين،اثبات وجود خلل در تحليل خونجي

 كـه بـر مبنـاي    اي هقـضي (است انـسان اسـت     » انسان و سنگ  «هر چيزي كه    : صغري -
  ).تحليل خونجي صادق است

   ).مانند صغري(است سنگ است » انسان و سنگ«هر چيزي كه : كبري -
  .ندا ها سنگبرخي از انسان: نتيجه -

م شـده اسـت و      تنظـي ) ضرب نخست (صورت قياس اقتراني شكل سوم       اين استدلال به  
  ). 161 - 160 :صص ،5 و 256 255 :صص ،6( آن قطعاً كاذب است ي هنتيج
نيز در مقام انتقـاد از روش اسـتدلالي قياسـي در            ) م 1970 – 1872 (18برتراند راسل  

دستگاه منطقي ارسطو، قائل به وجود نـوعي فـساد صـوري در برخـي از اَشـكال قيـاس در                     
   :كند مثال ذيل را ذكر مي،د شكل سوم قياسوي در نق. منطق ارسطويي شده است

  .هر كوه طلايي كوه است: صغري -
  . طلا است،هر كوه طلايي: كبري -
  . طلا هستندها هبعضي از كو: نتيجه -

  ).291: ص،30( اما نتيجه قطعاً كاذب است ،مقدمه  در عين صدق هر دو،در اين قياس
 ي  هتوان با تكيه بر تمايز قضي      را مي  ، هم اشكال ابهري و هم اشكال راسل       ،اين دو اشكال  
 منطقـي  ي ه يـك قاعـد  ي هتوان به منزلكه مي  به اين صورتكرد،  مرتفعحقيقيه و خارجيه 

بـر اسـاس ايـن قاعـده        . دهنـد  خارجيه نمي  ي  همقدمه يا مقدمات صرفاً حقيقيه نتيج     : گفت
 منطـق سـنّتي وارد      توان به انتقادهايي كه در منطق جديد به برخي از قواعد استنتاجي            مي

 ،پاسخ اين است كه هم در قيـاس ابهـري و هـم در قيـاس راسـل                 .  پاسخ داد   نيز شده است 
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 و ناپذير اسـت  اجتناب،شرط محمول مقدمه بر مبناي قدما به دليل ضرورت به        صدقِ هر دو  

 ي  ه شـرطي  ي  ه بـه يـك قـضي      پذير   چنين قضايايي چون تحليل    ،ان جديد دان  منطقبر مبناي   
 كـه  اي ه شـرطي  ي  ه صـدق قـضي    ،اند؛ زيرا بنا بر مباني منطق جديـد       صادقاند    ذبالكا مقدمه

پس مقدمات قيـاس ابهـري و نيـز مقـدمات قيـاس             .  انكارناپذير است  ،مقدم آن كاذب باشد   
قياس مذكور بـه ايـن دليـل اسـت كـه از               اما كذب نتيجه در هر دو      ،اندراسل منطقاً صادق  

  . اخذ شده است خارجيه ي ه نتيج، حقيقيهي همقدم دو
ت    .  استنتاج حقيقيه از مقدمات صرفاً خارجيه نيز عقيم است         ،از سوي ديگر   اساسـاً كليـ

تـوان صـرفاً بـا مقـدمات         است كه در فرآيند اسـتدلال نمـي        اي  هگون در قضاياي خارجيه به   
 محـدود بـه      تعبيرْ ي  ه دامن ، حقيقيه رسيد؛ زيرا اولاً در قضاياي خارجيه       ي  هخارجيه به نتيج  

 شـامل   ،بر افراد محقَّـق     اين دامنه علاوه   ،كه در قضاياي حقيقيه     در حالي  ،راد محقَّق است  اف
ثانياً اقتـران   . آيدشمار مي   نوعي تعميم ناروا به    ، لذا چنين استدلالي   .دگرد  ميافراد مقدر نيز    

نحـو عطفـي بيـان       را بـه   توان آن  كه مي  ، خارجيه اتفاقي است   ي  هحدود در عقدين در قضي    
ثالثـاً اسـتنتاج    . نحو شرطي قابل بيان اسـت       كه به  ، لزومي است  ، حقيقيه ي  هو در قضي  كرد  

 نوعي استقراي ناقص است كه استنتاج معتبـري         ،واقع حقيقيه از مقدمات صرفاً خارجيه در     
 از مواضعي است كه دليل ، حقيقيه با مقدمات صرفاً خارجيهي هاثبات قضي. آيدشمار نمي  به

أخذ ماليس   «ي  هان سنّتي از آن به مغالط     دان  منطقد كه   شو  ميپنداشته   دليل واقعي    ،موهوم
عله 220 : ص،49(كنند تعبير مي» بعلّه.(  

  مثلثّبندي طبقهتحليل . 2. 3
 منطقـي  ي هتـوان يـك مـسأل    خارجيه و ذهنيه را مي،تقسيم قضيه به سه قسم حقيقيه    

 به لحاظ مبنا و هم بـه لحـاظ          بندي مثنّي تلقي نمود كه هم      مستقل ديگري جداي از طبقه    
تقريـر صـورت     دو،بنـدي  طبقهاز اين   . بندي ثُنايي است   متمايز از تقسيم   ،كاربرد و استعمال  

پـردازيم و نقـاط ضـعف و        تقرير مـي    نقد و بررسي هر دو     ،گرفته است كه در ذيل به تحليل      
  .يمساز مي را روشن ها آنقوت 

 مثلـّث ارائـه     بندي  طبقهابهري تقريري از    متأخرين به پيروي از     : تقرير نخست . 1.2.3
تـوان   خارجيـه و ذهنيـه را مـي   ،قسم حقيقيـه  مبناي آن تقسيم قضيه به سه     اند كه بر  داده
 مستقل ديگـري فـرض كـرد كـه هـم از جهـت مقـسم و هـم از جهـت مـلاك                       بندي  طبقه

 بنـدي   طبقـه  در ايـن     ،بر مبناي اين تقريـر    . بندي سابق متفاوت است   بندي با تقسيم   تقسيم
 ـ ي  هقضي ،سابقبندي  كه در طبقه    در حالي  ، موجبه است  ي  ه حملي ي  ه قضي ،مقسم ي  ه حملي 
 موجبـه   ي  ه حملي ـ ي  ه قـضي  ،بنديدر اين تقسيم  . مقسم بود ) اعم از سالبه و موجبه     (مسوره

 ،گيرد مورد تقسيم قرار مي    ،از حيث ظرف وجود موضوع    )  طبيعيه و مسوره   ،اعم از شخصيه  (
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عقـد   و   عقد الوضـع   تعلقّ   ي  ه مسوره از حيث نحو    ي  ه قضي ، سابق بندي  طبقهكه در    يدر حال 
 مـسوره بـه     ي  ه انحـلال قـضي    ،بنـدي سـابق   سرّ تقـسيم  . دشو  مي تقسيم   ،قسم  به دو  الحمل

 موجبه به وجـود موضـوع در مقـام          ي  ه نيازمندي قضي  ،بندي مثلّث عقد بود و سرّ تقسيم     دو
 كلنبـوي و    ،ويژه متأخريني مانند تفتازاني     به ،ن ابهري تحليل سخن كساني چو   . صدق است 

كند  مدعاي ما را ثابت مي     ، خارجيه و ذهنيه   ، در تقسيم قضيه به حقيقيه     19حكيم سبزواري 
  ).238 : ص،31و 170-165 :صص ،36؛ 58: ص،12  و160: ص،5  و256-255:صص،6(

بر اساس تئـوري    . ستبر مبناي منطق سنّتي، صدق قضيه به معناي انطباق آن با واقع ا            
 سـالبه شـرايط متفـاوتي       ي  ه موجبه نسبت به صدق قـضي      ي  ه، صدق قضي  20مطابقت با واقع  

 موجبه، در تحليل قوم، بـر       ي  هاما قضي .  سالبه به انتفاء موضوع نيز صادق است       ي  هقضي. دارد
 ) 80 و 79 :صص، 3(، وقتي صادق است كه موضوع آن موجود باشد 21 فرعيهي همبناي قاعد

 ي  ه موجب ي  هقضي«ان به صورت يك قاعده درآمده است كه         دان  منطقمين مطلب در نزد     و ه 
  .»22صادق لابد از وجود موضوع است

. طـور يكـسان نيـست       بـه  هـا   آنند و وجود موضـوع      ا   متنوع  صادقْ ي  هاما قضاياي موجب  
 صادق يـا در خـارج محقـّق اسـت و حكـم از آنِ موضـوع محقـّق          ي  ه موجب ي  هموضوع قضي 

آن چيزي جـز   ، يا موضوع»برخي از دانشجويان موفق شدند    «مانند  ) خارجيه(ارجي است   خ
و يـا   » انسان نوع اسـت   «مانند  ) ذهنيه(مفهوم ذهني نيست كه در ظرف ذهن حاصل است          

) حقيقيـه (د گـرد  مـي  شامل افراد مقدر نيز      وآن اعم از موضوع محققّ خارجي است         موضوع
اي امـري اسـت اعـم از     ف وجود موضوع در چنين قـضيه       ظر .»هر مثلثي شكل است   «مانند  

  .الأمر تعبير كرد توان از آن به نفس كه مي،ذهن و خارج
وي تـصريح   .  تفتازاني يافـت   المنطق تهذيبتوان در   تقرير روشن از قضاياي ثلاث را مي      

كه موضـوع     چه اين  ، موجبه، از جهت صدق، ناچار از وجود موضوع است         ي  هدارد كه قضي  مي
كه موضوع امر  امر محققّ خارجي باشد كه موجبه در اين صورت خارجيه نام دارد و چه اين             

كـه موضـوع امـر ذهنـي        نامند و يا ايـن     حقيقيه مي  ،مقدر باشد كه موجبه را در اين صورت       
  ). 58 :، ص12(گونه كه در ذهنيه است باشد، آن

علـي  .  دفـاع نيـست    در خـور  بندي مثلّث با ايـن تقريـر،         اين كه طبقه   چه مسلّم است  آن
بندي مثلـّث   ، هيجده انتقاد در نقد طبقه     المنطقيه الآراء نقددر  ) ق 1382 ف(الغطاء   كاشف

 برخــي از رااغلــب ايــن انتقــادات ). 395 - 386 :ص، صــ54(نقــل و تحليــل كــرده اســت 
 - 127 :صص ـ،  28 (اند  كرده بيان   ،المطالع شرحرازي در     چون قطب  ،دقت ان اهل دان  منطق
  :از اند عبارت در خور طرح استبرخي از اهم انتقادهايي كه در اين باره ). 134
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  اساساً به لحاظ وجـود نيـست؛  ها آناي هستند كه حكم در گونه  بسياري از قضايا به -1

نه وجود خارجي محققّ و نه وجود مقدر و نه وجود ذهني، بلكه حكم بر طبيعـت و ماهيـت           
حيوان مقوم  «و  » چهار زوج است  «: مانند.  خارجي و يا ذهني آن      بدون توجه به وجود    ،است

 قـضاياي   ي  ه جامع و كامل نيست و هم ـ      بندي  تقسيمبندي يك   پس اين طبقه  . »انسان است 
   .گيردموجبه را در بر نمي

 هم شامل افراد محققّ     ،اي است كه حكم در آن      حقيقيه بنا بر تعريف، قضيه     ي  ه قضي -2
اي خارجيه نباشد حقيقيه هم     ، اگر قضيه  بر اين اساس  . ل افراد مقدر  خارجي باشد و هم شام    

سـت، در    ا 23نمـا  از مفـاهيم متنـاقض     هـا   آن قـضايايي كـه موضـوع        ،در اين صـورت   . نيست
از »  دايـره اسـت     مربعـي  ي  ههر دايـر   «ي  ه به عنوان مثال، گزار    بندي جايگاهي ندارند؛   طبقه
صدق منطقي است و از سـوي    لذا داراي    ،تشرط محمول اس   سو برخوردار از ضرورت به    يك

 در حـالي كـه      ، لابد از وجود موضوع اسـت،       موجبه است و بر مبناي قوم      ي  هديگر، يك قضي  
كه حاصل در ذهن هم نيست؛ زيرا        محققّ در خارج نيست، كما اين      ،موضوع آن بدون ترديد   

 اينـين قـضيه   بنـابراين چ  . فـرض نيـست    قابـل    ،در ذهـن  »  مربع ي  هداير«هيچ تصويري از    
 از مفاهيم   ها  آنبندي مثلّث از اشتمال بر قضايايي كه موضوع         پس طبقه . حقيقيه هم نيست  

بنـدي مـورد بحـث را از جامعيـت و         است، عاجز و ناتوان است و اين، طبقه        24پارادوكسيكال
  . كند مي قضاياي موجبه ساقط ي هفراگيري نسبت به هم

د، در ذيل كدام يـك از       شو  ميبسيطه ناميده    ي  ه هلي ،اي كه در اصطلاح حكما     قضيه -3
» انـسان موجـود اسـت     « مذكور منـدرج اسـت؟ ظـرف وجـود موضـوع در              ي  هگاناقسام سه 

چيست؟ آيا اين قضيه به معناي اين است كه افراد محققّ در خارج كـه متـصف بـه وصـف                     
 قـضاياي   ي  هم بسيطه اين باشد، ه    ي  ه هلي ي  ه اگر مفاد قضي    موجودند؟ مسلمّاً  انسان هستند 

ي ههليالصدق خواهند بود و شكل توتولوژيك پيدا خواهند كرد  بسيطه ضروري.  
 نيـز تفـسير روشـني       اند   امور معدوم  ها  آنبندي مثلّث، قضايايي كه موضوع       در طبقه  -4

» اجتماع نقيضين محال اسـت    «يا  »  محال است  معدوم مطلق «: گوييمندارند؛ زيرا وقتي مي   
 از   عالَم واقـع، سـخن حـاكي       ي  ه اين كه دربار    مسلّم است  آنچهايم؟  فتهاز چه امري سخن گ    

كه در عالَم واقع، معدوم مطلق و اجتمـاع نقيـضين            و حال آن   ايم،واقع بر زبان جاري ساخته    
جـا مـراد از موضـوع، وجـود ذهنـي آن اسـت، در ايـن               اگر گفته شود در اين    . تحققّ ندارند 

هر چيزي كه در ذهـن      «از   عبارت است » محال است معدوم مطلق    «ي  ه معناي گزار  ،صورت
هر چيزي كه در    «حال سؤال اين است كه مراد از        . »معدوم مطلق است آن چيز محال است      

چيست؟ اگر مخبرٌعنه در ذهن حاصل است، پس معـدوم مطلـق            » ذهن معدوم مطلق است   
  .نيست و اگر معدوم مطلق است، پس در ذهن حاصل نيست
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: كنـد قـسم متمـايز تقـسيم مـي        كل، قضاياي حقيقيه را به دو     ملاصدرا در حل اين مش    

مـراد از   . گيـرد  به افراد و مصاديق واقعي تعلق مي       ها  آن قضايايي است كه حكم در       اول قسم
گونـه كـه در قـضاياي خارجيـه         آن( صرفاً مصاديق محققّ خارجي      جا مصاديقِ واقعي در اين   

وي چنـين قـضايايي را      . ق و يا مقدر اسـت     نيست، بلكه اعم از مصاديق محقّ     ) دشو  ميگفته  
. اي است كه موضوع آن امور ممتنع است        حقيقيه ي  ه قضي دوم قسم. نامد بتيه مي  ي  هحقيقي

نحـو حقيقـي بـر       در اين نوع قضايا اگرچه موضوع فاقد مصاديق واقعي است، اما محمول به            
شرطي هستند، اگرچـه    يي در حكم    ها  هنظر ملاصدرا چنين گزار    از. موضوع حمل شده است   

طـور بتـّي و      ند، اما مانند شـرطي حكـم بـه        شو  ميبه معناي واقعي كلمه به شرطي منحلّ ن       
در «وي  . انـد قطعي نيست، بلكه حكم به صورت شرطي لزومي است كه طـرفين آن كـاذب              

مقـصود ايـن   ). 304 :، ص38(را به معناي مساوقت تفسير كرده اسـت     » بودن حكم شرطي 
 زيـرا  حملـي اسـت و نـه شـرطي،    » اه كوشا اسـت   گ اگر انسان باشد آن    هر چيزي «است كه   

) نظـر شـرايط صـدق    به عنوان مثـال از (نظر حكمِ منطقي  شرطي قابل تسوير نيست، اما از   
شرطي است » گاه كوشا استاگر زيد انسان است آن    «ي  ه و قضي   شرطيه است  ي  همانند قضي 

  .  حمليه انگاشتي هتوان آن را در حكم يك قضيو نه حملي ولي مي
 ـ در) ق 1289 – 1212(هادي سبزواري    ملا: تقرير دوم  .2. 2. 3  هـالمنتظم ـ ىـاللئال
 مـسوره را بـر اسـاس ظـرف وجـود            ي  هيلحم ي  هلّث را پذيرفته است و قضي     ثبندي م تقسيم
امـا وي در    ). 238 :، ص 31(حقيقيه، خارجيـه و ذهنيـه       :  بر سه قسم دانسته است     ،موضوع

 ملاك تمايز قضاياي ثلاث را محمولِ قضيه معرفي كرده است و نه ظرف وجـود                ،الفرائد غرر
 هـر دو    ، خارجيه، عروض محمول بر موضوع و اتصاف موضوع به محمول          ي  هدر قضي . موضوع

 ذهنيـه، عـروض محمـول بـر      ي  ه در قـضي   . معقولِ اولي اسـت    ، يعني محمولْ  در خارج است  
، يعنـي محمـولْ معقـولِ ثـاني          ذهـن اسـت     هـر دو در    ،موضوع و اتصاف موضوع به محمول     

 امـا اتـصاف     ، حقيقيه، عروض محمول بر موضوع در ذهـن اسـت          ي  ه و در قضي   منطقي است 
 67 :صص ـ ،32(  معقولِ ثاني فلسفي است    ؛ يعني محمولْ  موضوع به محمول در خارج است     

 حاجي سبزواري براي رفع اشكالات متعددي كه متوجـه تقريـر نخـست از               ،در واقع  ).68 -
 را بر اساس محمولِ قـضيه تحليـل         بندي  تقسيماست، سعي نموده است      قضاياي ثلاث شده  

، 1(اين تقرير نزد برخي از معاصرين نيز مقبول افتـاده اسـت             . كند و نه ظرف وجود موضوع     
  ). 193 - 191 :صص

 قـضيه شـكل خـارجي       ،اولي است كه در اين صـورت       به ديگر سخن، محمول يا معقولِ     
 اسـت  )25 دومي همحمول درج(منطقي  ثاني    يا معقولِ  »رگ درخت سبز است   ب« مانند   ،دارد

 و يـا    »انـسان نـوع اسـت     « ماننـد    ،دشـو   مـي  ذهنيـه تـشكيل      ي  ه قـضي  ،كه در اين صـورت    
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انـسان  « ماننـد    ، حقيقيـه خواهـد بـود      ،آن  مشتمل بر  ي  هاست كه قضي   فلسفيثاني   معقولِ
 زيـرا قـضاياي ثـلاث       تداخل نيـست،   م ديبن  تقسيم اين ترتيب، اولاً   به. »الوجود است  ممكن

 حـداقل از حيـث تمـايز مـسائل          بنـدي   تقـسيم  صـناعي    ي  ه فايـد  شوند و ثانياً    ميقسيم هم   
اي كه با اين    هقضاياي حقيقي  زيرا   ،دگرد  ميمتافيزيكي از ساير قضاياي رايج در عرف، روشن         

ند و بسياري از مـسائل      نماييتقرير تبيين شدند، نقش بزرگي را در عالم فكر و فلسفه ايفا م            
  .ندشو ميگونه قضايا تشكيل   اولي از ايني هفلسفي در فلسف

  

  نتيجه. 4
كـه از   ) بنـدي مثنـّي   هطبق ـ( مسوره به حقيقيه و خارجيه       ي  ه حملي ي  هبندي قضي هطبق

 يـك مبحـث     ذيـل وي آن را      اسـت و خـونجي و پيـروان        فخر رازي اشراق و    شيخابتكارات  
لحـاظ ضـوابط و شـرايط منطقـي و هـم از حيـث                انـد، هـم بـه     همستقل منطقي طرح كرد   

 موجبـه بــه حقيقيـه، خارجيـه و ذهنيــه    ي ه قـضي بنـدي  تقــسيم بـا  ،كاركردهـاي معرفتـي  
 بنـدي  تقـسيم  قـسمِ كـه م   ضمن اين،بندي مثنّي هدر طبق . متفاوت است ) بندي مثلّث  هطبق(

عقـد   و   عقـد الوضـع   اط  ارتب ـ ي  ه به نحـو   بندي  تقسيم مسوره است، ملاك     ي  ه حملي ي  هقضي
نحو لزومي باشد، قضيه حقيقيـه اسـت و اگـر صـرفاً              اگر اين ارتباط به   . دگرد  مي  باز الحمل

بندي از جهت توسـعه و بـسط   هاين طبق . دشو  مينحو اتفاقي باشد، قضيه خارجيه ناميده        به
ي بـسياري   اند، از كارآيي و اثربخش    هشناسي قدما بود  منظر عل  ويژه علومي كه مورد    علوم و به  

 ي  هاي كه در علوم حقيقي كـاربرد دارد قـضي         ه تنها گزار  ،مبناي قدما  بر؛ زيرا   برخوردار است 
بخــشي بــر ديــدگاه هان نــدانــ منطــقاز همــين نكتــه نيــز علــت پافــشاري . حقيقيــه اســت

تـوان بـه    يبنـدي مثنـّي م ـ    هگـذر طبق ـ   از ره . دشو  مي مسوره روشن    ي  هانگاري قضي  هحقيقي
در مقابــل، . ت واردشــده بــه برخــي از قواعــد منطــق ســنّتي پاســخ دادبــسياري از اشــكالا

مبنـاي تقريـر     بـر . تقرير متفاوت از آن ارائـه شـده اسـت          بندي مثلّث قرار دارد كه دو      هطبق
 موجبه است و ملاك تقسيم عبـارت اسـت از           ي  ه حملي ي  ه قضي بندي  تقسيمقسم   م ،نخست

 متوجه اين تقرير است، بيان متـأخرين        به سبب اشكالات متعددي كه    . ق موضوع ظرف تحقّ 
اما مبناي تقرير معاصرين از قضاياي ثلاث، نـه ظـرف وجـود    .  قابل دفاع نيست ،در اين مقام  

ايـن  . باشـد ي عروض محمول بر موضوع و اتصاف موضوع به محمول م ـي ه بلكه نحو  ،موضوع
 كـارآيي و اثربخـشي      لحاظ كه عاري از اشكالات تقرير متأخرين است، به        اين  علاوه بر  ،تقرير

  . از فوايد صناعي برخوردار است،در علوم
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